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 : نی سـتا شـت با د « | یـم محبـی مر

گفت‌وگو 
باستان شناسـی پیش از تاریـخِ دشـت 
مشهد«، عنوان کتابی است که انتشارات 
گـی و  در همـکاری بـا  تاز »محقـق« به 

»مکتب بافت« آن را منتشر کرده است. 

»مکتـب بافـت« عنـوان نهـادی اسـت کـه شـرکت عمـران و 

ی  هـا لیت  ی فعا سـتا ا ر ر مـن د ن ثا ا ز سـا  مسکن 
فرهنگی-اقتصـادی راه انـدازی کـرده و قـرار اسـت بسـتری 
را فراهم آورد که در آن هویت مشهد قدیم به بحث گذاشته 
شود. کتاب اخیر، ماحصل مجموعه ای است از سخنرانی هایی 
کـه ایـن نهـاد در قالـب نشسـت های »در جسـت وجوی 
هویـت گم شـده خراسـان« در گـذر زمـان برگـزار کـرده و حالا 
ز  یگـر ا ه و جمعـی د و ا ز سـبی  مـد طهما بـه همـت حا
باستان شناسـان و پژوهشـگران حـوزه تاریـخ ـ ـکـه همگـی 
اهل خراسـان هستند ـ ـمکتوب شده و در کنار مجموعه ای 
دیگـر از تحقیـق و پژوهش هـای تاریخـی، بـه چاپ رسـیده و 
منتشر شده است. به همین مناسبت، با حامد طهماسبی زاوه، 
که خود دکتری باستان شناسی دارد، گفت وگویی داشته ایم 
تـا او از جزئیـات ایـن اثـر کـه تاریـخ و هویـت مشـهد را شـامل 
ح صحبت هـای او از  می شـود، بیشـتر برایمـان بگویـد. شـر

این قرار است:

 zدشت، از کجا تا به کجا؟

این کتاب اولین اثری  است که راجع به یک دشت در خراسان 
نگاشته شده و به صورت تخصصی به پیش از تاریخِ این 
دشت پرداخته است. اما »دشت« دقیقا چه محدوده 
جغرافیایی ای را شامل می شود؟ منظور از »دشت« 
دشت مشهد است که رودخانه کشف رود از میان آن عبور 
می کرده است. شمال این دشت، رشته کوه هزارمسجد 
و جنوب آن رشته کوه بینالود است. در این محدوده که 
منظورمان از آن دشت مشهد یا حوضه آبریز رودخانه 
کشف رود است، شهرهای چناران، مشهد، گلبهار تا شرق 
مزداوند قرار گرفته اند که حدود یک درصد از مساحت 
ک ایران را تشکیل می دهند. این دشت بزرگ ترین  خا
دشت داخل کشور است و مهم ترین رودخانه این خطه، 
یعنی کشف رود، از این محدوده عبور می کند. رودخانه 
از شرق قوچان شروع می شود، از مشهد عبور می کند و 

در شرق ایران به رودخانه تجن می ریزد.

 zفصل های اول و دوم: سکونتگاه های اولیه

در کتاب »دشت باستانی«، همین محدوده به لحاظ 
تاریخی بررسی می شود. به صورت جزئی تر، این اثر 
شش فصل اصلی را شامل می شود که پیش از این، در 
»مکتب بافت«، مقالات آن به صورت سخنرانی، در 
قالب نشست های »در جست وجوی هویت گم شده 
خراسان« ارائه شده و در نهایت پیاده سازی و مکتوب 
شده است. مقالات اول و دوم این اثر ماحصل زحمت 
دکتر سیدخلیل حبیبی و محمدصادق داوری است 
که روی پیش از تاریخ مشهد دست گذاشته اند، یعنی 
زمانی که انسان ها وارد روستا می شوند، حدود ۶۵۰۰ سال 

قبل از میلاد، یعنی ۸۵۰۰ سال پیش. کتاب با این مضمون 
آغاز می شود، که درواقع شرحی است بر آغاز سکونت 
انسان ها در روستاهای اولیه. ما محوطه هایی را که در 
دشت مشهد هستند و بستر این سکونت های اولیه را 
دارند شناسایی، بررسی و مطالعه کرده ایم و در نهایت، 
دو مقاله از شش مقاله موجود در کتاب به همین مقوله 

روستانشینی اختصاص پیدا کرده است.

 zفصل سوم: وقتی انسان مس را کشف کرد

در ادامه، وارد دوره مس سنگی می شویم، یعنی دوره ای 
که اولین فلز به وسیله انسان کشف و استفاده 

می شود، که همان فلز مس است. از این دوره، 
دوازده روستا در مشهد شناسایی شده است، 
یعنی دوازده محوطه تاریخی یا دوازده سایت 

باستان شناسی در دشت مشهد. مقاله سوم کتاب به 
ع اختصاص پیدا کرده که کار سیدخلیل  این موضو

حبیبی است.

 zفصل چهارم: شهرنشینی

بعد از این دوره، وارد فاز شهرنشینی می شویم که به عصر 
غ، یعنی حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ سال پیش، برمی گردد؛  مِفرَ
هم زمان با تمدن بلخی-مروی یا همان فرهنگ خراسان 
بزرگ که عنوان علمی آن است، زمانی که ما توانسته ایم 
از یک خراسان فرهنگی صحبت کنیم. از این دوره، 
۹ محوطه در خراسان شناسایی کرده ایم. این 
کبر عشقی  مقاله کار مشترک من و دکتر علی ا
است. حدود ۵ هزار سال پیش، خراسان 
بزرگ شامل خراسان شمالی، رضوی 
و جنوبی تا قسمت هایی از کشورهای 
ترکمنستان، ازبکستان و بخش هایی 
از تاجیکستان و افغانستان بوده که در 
قدیم از آن با عنوان »خراسان بزرگ« یاد 
شده است، منطقه ای که دارای فرهنگ 
واحدی بوده است که این فرهنگ واحد 
را با عنوان »تمدن خراسان بزرگ« 
می شناسیم. در محدوده ای که با 
عنوان »دشت مشهد« می شناسیم، 
۱۰ محوطه فرهنگ بلخی-مروی یا 
فرهنگ خراسان بزرگ شناسایی 

شده است.

 zفصل پنجم: عصر آهن

مقاله پنجم درباره عصر آهن است که در آن فلز آهن 
کبر عشقی است  کشف شد. این مقاله کار دکتر علی ا
یی  سا شت مشهد شنا ر د طه د ن سی محو ر آ که د
شده است. در این دوره، محوطه ها معرفی می شود 
و همچنین درباره سفال ها و گونه شناسی آن ها و 
اینکه این محوطه ها چگونه شکل گرفته اند و چگونه 

کنده شده اند نیز صحبت می شود. پرا

 zفصل ششم: تفکیک دوره هخامنشی و عصر آهن

مقاله ششم کار مشترک من و دکتر محسن داناست 
ح یک مسئله تئوریک است. این فصل  که درواقع شر
مت  کند که حکو ع صحبت می  ضو ین مو ه ا ر با ر د
هخامنشی را باید به عصر آهن سوم شناخت. در اصل، 
باور باستان شناسان جنوب ترکمنستان این بوده، که 
بتوانند ایرانی زدایی کنند و عبارت »ایران فرهنگی« را کمتر 
به کار ببرند. اما من، به کمک محسن دانا از پژوهشکده 
میراث فرهنگی، مقاله ای نوشته ام که به موجب آن، 
براساس داده ها و کاوش های باستان شناختی که در 
کل استان خراسان انجام شده و متکی بر داده های 
باستان شناختی دشت مشهد است، عصر آهن سوم 
و سفال ها و آثارش در دشت مشهد و دوره هخامنشی 
باید از هم تفکیک شوند. ما پیشنهاد داده ایم که به 
بازه زمانی ۵۵۰ سال پیش از میلاد در خراسان »دوره 
هخامنشی« گفته شود و دوران قبل از آن هم به عنوان 

»عصر آهن جدید« نام گذاری شود.

 zشش فصل به انضمام یک گاهنامه

در انتهای کتاب هم یک گاهنامه وجود دارد که درواقع 
جدول گاه نگاری خراسان است و به عنوان پیوست 
به کتاب اضافه شده است. این فصل جمع بندی کل 
کتاب براساس بررسی های باستان شناختی انجام شده 
در دشت مشهد است و کار مشترکی است از من و دکتر 
کبر عشقی. پنجاه محوطه باستانی شناسایی  علی ا
شده است که برخی تک دوره اند و برخی چندین دوره 
زمانی را شامل می شوند. در مجموع، این محوطه ها 
لایه های پیش ازتاریخ دارند و از دوران نوسنگی تا پایان 
عصر آهن را شامل می شوند و متعلق به حدود ۱۲هزار 

سال قبل از میلاد تا ۵۵۰ سال قبل از میلاد هستند.

 z»دو کتاب دیگر »مکتب بافت

مکتب  ست که » بی ا لین کتا و حصل ا ، ما فت نچه ر آ
بافت« آن را عرضه کرده است. اما علاوه بر این، »مکتب 
بافت« دو کتاب دیگر هم در حوزه باستان شناسی در 
دست انتشار دارد. یکی باستان شناسی دوره تاریخی 
است که در سال جاری به چاپ می رسد و ادامه همین 
مقالات است که دوره تاریخی هخامنشی تا ساسانی 
را شامل می شود، و کتاب سوم باستان شناسی دوره 
 اسلامی است که از ظهور اسلام تا پایان دوره قاجار را 

دربرمی گیرد.

ادویه ای برای غذاهایی که نیست 

ه  ر بـا ر شـت د ا د د لا کـه چنـد یا ، حـا یـد ر ا بگذ
شـخصیت پردازی داشـته ایم، همچنـان تـوپ را 

یـم. کترهـا نگه دار در زمیـن کارا
اما قبل از آن، باآنکه می دانم بی ربط اسـت، لازم 
اسـت نکتـه ای را یـادآوری کنـم. در پویانمایـی 
»دانشـگاه هیولاها« )۲۰۱۳(، مایک وازوفسـکی، 
که هیولای ریزجثه ای است، برای اثبات خودش 
و رسیدن به آرزوی »هیولای زَهره تَرَکان شدن«، 
از روی ناچـاری و برحسـب تصـادف، بـا یـک گـروه 
از هیولاهـای خنـگ و دسـت وپاچلفتی همـراه می شـود. آن هـا، 
بـا شـانس، و اقبـال مسـاعد، چند مرحله از مسـابقات ترسـاندن را 
بـا موفقیـت از سـر می گذرانند، ولـی، در مرحله ای که از خودشـان 
ناامیـد و خسـته شـده اند، متوجـه می شـوند فقـط موجوداتـی 

ک نیسـتند. بدریخـت و مضحک انـد کـه بـرای هیچ کسـی ترسـنا
مایـک، در یـک گفت وگـوی گـذرا و اتفاقـی، از عبـارت »رده هـای 
بـالا« الهـام می گیـرد کـه هم تیمی هـای کودنـش را بـرای دیـدن 
سـالن اصلـی زهره ترکانـی ببـرد کـه هیولاهـای بـزرگ و رعـب آور در 
آن مشـغول به کارند. مایـک بـه آن هـا می گویـد کـه بـه یـک گـردش 
علمـی می رونـد و، شـبانه و دزدکـی، فنس محوطـه را برش می زند 
و از پشـت یکـی از پنجره ها سـالن را دیـد می زنند. مایـک می گوید: 
ز  »خـوب نـگاه کنیـد! نقطـه مشترکشـان را می بینیـد؟« یکـی ا
همراهـان می گویـد: »نـه؛ چیـزی نمی بینـم.« مایـک می گویـد: 
واقـع،  کی ندارنـد! در »درسـت اسـت، چـون هیـچ نقطه اشـترا
هیولاهـای بـزرگ از تفاوت خودشـان با بقیـه اسـتفاده می کنند.« 

گفت وگوهـا نقل به مضمـون اسـت.( (
و ایـن دقیقا همان نکته ای اسـت کـه ـ ـبه جرئت می توانـم بگویم ــ 
تمـام یادداشـت های ایـن سـتون مبتنی بـر آن اسـت، اینکـه الگو 
و برنامـه مشـخص و آیه ماننـدی درکار نیسـت و هـر نویسـنده ای 
بایـد راه و روش خاص خودش را بیابـد. تکنیک هایی که در اینجا 
گفتـه می شـود، فقط و فقـط، نقـش درهـا و دریچه هایـی را دارنـد 

بـرای رسـیدن به آن جهان شـخصی.
اما مبحثی که امروز قرار است به آن بپردازیم بحث عنصر »تضاد« 
در شـخصیت پردازی اسـت. بگذاریـد بـا یـک مثـال بحـث را پیش 
ببریـم: تصـور کنیـد، در داسـتانی کـه مشـغول نوشـتن آن هسـتید، 

یک شـخصیت مهربان وجود دارد.
یـک پرانتـز وسـط ایـن بحث بـاز کنیـم: وقتی از یـک تایپ یـا الگوی 
کنشی نشان  شـخصیتی اسـتفاده می کنید، ذهن مخاطب چه وا
می دهـد؟ مخاطـب دربرابـر غافل گیرشـدن مقاومـت می کنـد. 
ذهـن او ترجیـح می دهـد تمـام ماجـرا را از همـان ابتـدا حـدس 
بزنـد و پیش بینـی کند تا احسـاس شکارشـدن به او دسـت ندهد؛ 
به تبعیت از اجداد نخسـتینمان، دوسـت دارد وقتی لای بوته ها 
چیـزی می جنبـد بدانـد چیسـت. )خـدا می دانـد چـه تعـداد از 
اجدادمـان را به همین ترتیـب ازدسـت داده ایـم؛ یعنـی، درسـت 
 ـچیـزی مثـل خرگـوش یـا   ـ وقتـی کـه فکـر می کرده انـد یـک شـکار
گهان بـا یک شـکارچی درنده مثل  آهوـــ لای بوته هـا می جنبـد، نا
خـرس یـا موجـودات نخسـتینی ازاین دسـت مواجـه شـده اند!( 
و ایـن در پس زمینـه روان مـا نسل به نسـل منتقـل شـده تـا الان، 
و درمواجهه بـا روایت هـا، هـم ایـن مقاومـت را داشـته باشـیم و 
نتوانیـم تعلیـق و بلاتکلیفـی را تـاب بیاوریـم؛ برای همین اسـت که 
»تعمیـم دادن« یکی از حربه هایی اسـت که بـه آن پناه می بریم تا 
همه چیـز را در دنیا برای خودمان سـاده کنیم و زحمت فکرکردن 

و مواجهـه بـا پیچیدگـی را متحمـل نشـویم.
برای همیـن، در ادامـه مثالـی کـه آمـد، وقتـی پـای یـک شـخصیت 
مهربـان را بـه داسـتان بـاز می کنیـد، مخاطـب، به سـرعت تمـام، 
ابعـاد شـخصیتی او را تصـور می کنـد و بـا اسـتفاده از کلیشـه ها او 
را در ذهـن خـودش می سـازد: ایـن آدم مهربـان طبیعتـا آزارش 
بـه کسـی نمی رسـد؛ حتمـا کـه بـا گل و گیـاه رابطـه خوبـی دارد؛ 
خـدا می دانـد کـه چنـد حیـوان خانگـی و پرنـده دارد کـه عاشـقانه 
بـه آن هـا رسـیدگی می کنـد؛ لبخنـد از لبانـش محـو نمی شـود؛ بـا 

بچه هـا به شـدت خـوب اسـت؛ و الـی آخـر.
حـالا تصـور کنیـد کـه ایـن آدم مهربـان کسـی اسـت کـه عـادت دارد 
در تاریکـی بنشـیند؛ همین قـدر سـاده، همین قـدر کوچـک! ایـن 
گـی مثـل یـک تلنگر به لایه نازک شیشـه ای تصـورات مخاطب  ویژ
اسـت: بـه او می فهمانـد اینجـا آدم هـا پیچیده تـر از چیـزی کـه 
پیش بینـی اش کـرده ای رفتـار می کننـد؛ تمـام تصـورات روشـن 
و دم دسـتی مخاطـب بـا عنصـر »تضـاد« درهـم می ریـزد، و ایـن 

باعـث جذابیـت بیشـتر شـخصیت ها می شـود.
درعین حـال، باید به این نکته هم توجه داشـته باشـید که بعضی 
تضادهـا، خودشـان، تبدیـل به کلیشـه شـده اند. دنیای سـینما و 
تئاتـر و ادبیـات، بی رحمانـه، درحـال تبدیل کـردن نوآوری هـا بـه 
کلیشـه های دورانداختنی انـد. برای مثـال، تصـور کنیـد زمانـی 
شـخصیت فـوق العـاده ای به نـام »رابیـن هـود« خلـق شـده بـود. 
)ریشـه ایـن شـخصیت در افسـانه های فولکلـور انگلسـتان در 
سـده های میانـی اسـت.( ایـن شـخصیت تضـاد جالـب و شـدیدا 
دراماتیکـی داشـت، اینکـه یـک کار غیراخلاقـی )دزدی( می کـرد تا 
بـه یـک نتیجـه اخلاقـی )بخشـیدن امـوال دزدی بـه محتاجـان و 
فقرا( برسـد. این شـاید پارادوکسی باشـد که حتی فلسفه اخلاق را 
هـم گیج کنـد. اما تکرار این شـخصیت در روایت ها و افسـانه های 
کتـر  گـون و ارائـه نسـخه های متفـاوت از رابیـن هـود ایـن کارا گونا
جـذاب را در سـده بیسـت و یکم تبدیـل بـه یـک کلیشـه کـرده 
اسـت. در دنیـای ادبیـات، در رمـان بـزرگ »جنایـت و مکافـات«، 
تـوان گفـت  وسـی فئـودور داستایوسـکی، حتـی می  از نابغـه ر
»راسـکلنیکف« هـم بر این اسـاس طراحـی شـده اسـت، اینکـه 
بـرای هدفـی والا دسـت بـه قتـل بزنـی. حتـی در سـینما می تـوان 
ردپای این الگوی شخصیت پردازی را دید: »ریش قرمز« )۱۹۶۵( 
کیرا کوروسـاوا، و »هـری کثیف« )۱۹۷۱(   از کارگـردان بـزرگ ژاپنـی، آ

از دان سیگل.

ج دهیـد:  پـس، از عنصـر تضـاد اسـتفاده کنیـد، امـا ظرافـت به خـر
نـوآوری کنیـد و، ازمیـان کلیشـه های رایـج، راهـی جدیـد بـرای 
خودتـان بـاز کنید و شـخصیت های داسـتان هایتان را از سـادگی 

و سـطحی بودن نجـات دهیـد.

 بـا احترام عمیق بـه فئودور داستایوسـکی بزرگ،
 اسـتاد بی بدیل سـاختن شـخصیت.

درباره کتاب »دشت باستانی: باستان شناسی پیش ازتاریخِ دشت مشهد« در صحبت با گردآورنده آن

شرح هویت گم شده خراسان
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کارگاه داستان 

]۴۶[

  بابا مرد مؤمنی بود و مثل اغلب هم نسلانش به 
 ، شد م که می  . محر یبند ملا پا هبی کا م مذ سو ر
قصه های شب بابا هم رنگ وبوی دیگری می گرفت. 
ن یا  ما ما ند ا شد ها می  ن  ستا ا ن د ما قهر
دوستدارانشان. بابا سخن گفتن به مقتضای حال 
مخاطب را ـ ـنمی دانم از کجاــ خوب بلد بود. همیشه 
نگی  ر ر پر ها هم حضو یش بچه  ها ن  ستا ا ر د د
داشتند. شب های نهم و دهم محرم هم، گاهی، 
داستان ها لحن روضه خوانی به خود می گرفت و 
من و فاطمه و امید ـ ـدررقابت باهم ــ زور می زدیم 

چشممان اشکی شود.
اما، ازطرفی، بابا استاد خنداندن ما هم بود.

یک شب، موقع خواب، بابا بنای روضه خواندن 
گذاشت. نه محرم بود، نه صفر، نه عزایی بود، نه 
مصیبتی؛ بااین حال، تمرکز کردیم روی روضه 
تا احساساتمان بالا بیاید و اشکی به چشم 

آوریم. بابا می خواند:
»از دور میاد... چهره شو پوشونده... سوار بر 
اسب، آروم آروم میاد سمت مردم... خدا! این کیه؟ 
بچه ها، همه، دوروبرش جمع شده‌ن. بچه ها، همه، 
کمان، دورش  عاشقشن... مردم، خسته از جور حا

حلقه می زنن... .«
با لحن نوحه وار بابا، ما، غرق در سکوت، سعی می کردیم 

در روایت عمیق شویم.
بابا ادامه داد: »آی چی براتون بگم؟! ... یکی از اون 
میون داد زد: “تو کی هستی که بچه ها این جور 

عاشقتن؟! بگو کی هستی!”«
اشک پشت پلک من و فاطمه و امید آماده سرازیرشدن 
بود و آب بینی مان راه افتاده بود و، در آن سکوت، 
صدای قورت دادن بغضمان بابا را برای نقطه اوج 

آماده می کرد:

»سوارْ سکوت کرده بود. مردم بهش فشار 
می آوردن... دوباره یکی داد زد: “بگو کی 
هستی که این جماعت این طور دلداده 
تو هستن!” سوارْ نقاب از چهره برداشت و 

گفت: “من... من... زورو هستم.”«
خشکمان زد. به چشم های اشکیِ هم نگاه 
کردیم. بعد، به بابا نگاه کردیم. بابا خنده 

خفه اش را رها کرد و قاه قاه سر داد.
ز و طنز بابا که  من و فاطمه و امید به طر
هیچ وقت یک قصه را دوبار شبیه به هم 

روایت نمی کرد عادت داشتیم، اما این بار خیلی 
غافل گیرانه بود؛ فکرش را هم نمی کردیم بابا   با 

روضه همیشگی اش این کار را بکند.
دیگر نگویم برایتان که نصفه شبی چه با او کردیم! 
از به سروکولش پریدن تا وعده همه چیزهایی که 

دوست داشتیم برایمان بخرد را از او گرفتن!
جدای از این خاطره، بابا واقعا قصه گوی زبردستی 
بود. کتاب »قصه های خوب برای بچه های خوب« 
را داشتیم، اما شنیدن داستان هایش را از زبان بابا 
خوش تر داشتیم، هرچند هیچ وقتِ خدا هم به 

روایت اصلی تماما پایبند نمی ماند.
بزرگ تر که شدم، یک بار از او پرسیدم: »هیچ وقت 

دوست داشته ای نویسنده بشوی؟!«
خندید و به سیاق همه باباها که دوست دارند 
تصویر بی نقص و بی حسرتشان در ذهن فرزندشان 
 : د ا سخ د نه پا ا ند ، ر ند قی بما یر با پذ نا شه  خد

گر نویسنده می شدم  »معلوم است که نه! ا
که نمی توانستم هربار قصه را جورِ تازه ای 

روایت کنم!«
بابا راست می گفت. نویسنده ها، همین که 
کتابشان می رود زیر چاپ، کارشان تمام است؛ 
فکر، خیال، خاطره و قصه شان در قفسی 
به نام کتاب آرام می گیرد و به دست مخاطب 
می رسد. درواقع، در ادبیات مکتوب، نوشته 
بعد از چاپْ دیگر در کنترل نویسنده نیست: 
به شیوه تولید انبوه، از روی نسخه اولیه هزاران 
کپی گرفته می شود و در کتاب فروشی ها به مخاطب 
ــ   ـبرای مثال  گر نویسنده ـ عرضه می شود. پس، ا
نظرش درباره پایان قصه ای که نوشته عوض شود، 

پس از چاپ و توزیع کتابش، عملا امکان 
چندانی برای تغییر آن ندارد.

گر امروز  اما بابا راست نمی گفت، ا
 ، ب ق کتا ا ر و ی ا جا ، به  د و بو
قصه هایش را در بستر پیکسل 

و بر صفحات وب می نوشت.
نویسنده یک سایبرمتن ادبی 

همیشه می تواند بر نوشته اش 
کنترل داشته باشد، آن را تغییر 

دهد، به آن اضافه یا از آن کم 
کند، اصلا آن را از مخاطب 

؟ پس بگیرد. چطور
ه  یسند نو که  متنی 

سایبرمتن می آفریند، به عنوان یک سند، فقط 
در یک جا، یعنی سرورِ وب، وجود دارد، جایی که 
نویسنده، خودش، آن را آنجا بارگذاری کرده است. 
این متن ادبی کپی دیگری ندارد و کنترل آن فقط 
در دست نویسنده است. بدین ترتیب، اثر ادبی او 
کنون« دسترسی دارد. همیشه به هاله ای از »اینجا« و »ا

به قول اسپن آرسِت، نظریه پرداز حوزه ادبیات 
الکترونیک، هستی شناسی متن وبْ نزدیک به 
هستی شناسی یک نقاشی است که در آن هنرمند، 
در فرایندی که ممکن است سال ها طول بکشد، 
می تواند اثر هنری به خصوصی را مدام تغییر دهد 

و آن را اصلاح کند.
بر همین اساس، آرست استدلال می کند که ما به عصر 
جدیدی از تاریخ هنر وارد شده ایم، عصر پساتکثیر، 
عصری که در آن اثر هنری بخشی از هاله خود را 
یرا دیگر به صورت انبوه تکثیر  یابی می کند، ز باز
نمی شود و دارای بُعد زمانی و طول عمر پویاست. 
او، همچنین، به این نکته اشاره می کند که این 
گی های جدید متون وب می توانند منجربه  ویژ

شکل گیری زیبایی شناسی متفاوتی شوند.
بابا هیچ وقت یک قصه را دوبار شبیه به 
گر بود، این بار که از او  هم روایت نمی کرد. ا
می پرسیدم:  »تا به حال دوست داشته ای 
ش  ر ید مجبو ، شا » ؟ ی ه شو یسند نو
می کردم، به جای دادن جواب های 
رندانه، لحظه ای نقاب پدر قویِ 
بی حسرت را از چهره بردارد و 
بگوید: »آری!«، تا بگویم: 
ین  ین تو و ا : ا »بیا

سایبرمتن!«
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